
 " استعمارزدا,+ از فلسط$#
ن?<سندە: موشه ماخوور 

جم: ن*لوفر مق#ل  م0/

V و آخQRن مقاله از 2ک Mی مقالاتِ کوتاە است، که منت@ ? شود >ه >ح:9 در7ارۀ 2ک  WXاین سوم
V و راە حل نها[\ آن.  WXائ*ل-فلسطMس:/ درمورد مناقشهٔ اfوضع*ت سوس*ال

V الملل دوم ? پردازد.۱ مقالهٔ  WXدر ب nاز مناظرات در را>طه >ا استعمار و مسئلهٔ م Vqمقالهٔ نخست، >ه بر
V الملyn نوظهور، در اوائل دههٔ ۱۹۲۰، در7اب این مسائل اتخاذ  WXب y

دوم موض{ را که جن|ش zمونfس:/
، بواسطهٔ دو  V در سالهای >عد، >ه دن#الِ ش�اف در جن|ش zمونfس:/ W0کردە بود، >ه >حث ? گذارد (و ن
ە  V W0سم رس� استالینfمونz سم وفادار ماندە بود، و د2گریfسم، که >ه س�ت لن�نfان، �2 ترو�سکQRج

شدە، که ادعای وفاداری >ه س�ت لن�نfسم را داشت).۲ 

هدف دو  مقالهٔ ق#n، >ه دست دادن 2ک پfش زمینهٔ تارV�Q بود: 2ع:V 2ک برر� انتقادی در مورد نحوۀ 
، در مدت مد2د قرن  برخورد >ا دو  مسئلهٔ استعماری و مn، توسطِ جن|ش ما، 2ع:V مارکسfسم انقلا[�

ی که در مقالات ق#n ترس*م شد، مقالهٔ حا�V >ه مسئلهٔ پ*چ*دە ای  W0ستم. �س از دور زدن از مسfب
 ، V ا2جاد شدە است. >ه منظور حفظ ا�سجام منط�/ WXفلسط y

? پردازد که بواسطهٔ استعمار صهیونfس:/
لازم می¡ینم که ن�ات و م#اح:9 را که در جای د2گری >ه آن پرداخته ام در اینجا >ه اختصار >ازگو کنم.  

 قلمرو,+ اسBثنا,+  

 yاستعمار y درست است که هر مورد استعماری وQژگیهای اس£ثنا[\ خود را دارد، اما وQژگیهای اس£ثنا[\
V دل*ل، این وQژگیهای اس£ت¦نا[\ مانع از  WXب�*ادین و ساختاری هس£ند. >ه هم n*خ ، V WXفلسط y

صهیونfس:/
zار7رد سادۀ فرمول های nz جهت تحل*ل مناقشهٔ نا�§ از این استعمار و پfشنهادِ راە حل برای آن 

? شوند.  

y مفرط آن در تارQــــخ 
«

، دی7Rود¬ V:اس£ثنا[\ این پروژۀ استعماری, نابهن­ام بودنِ آن است - 2ع 
«

2ک وQژ¬
استعمار. این امر >الاخص، در ق*اس این استعمار >ا موارد د2گر از ن²ع خودش، برجسته ? شود: 2ع:V >ا 
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 از اقتصاد 
µ
») ، که در آنها مردم بو? عمدتا V WXاری»، «استعمار مهاجر�شz مستعمرات») V̧ استعمارات حذ
س*ا� استعمارگران کنار گذاشته ? شدند، درحال*که تول*د مستق*م - zار واق{ - توسط خود 

، ? توان*م از «تقس*م افQRقا» - از  Vحا� V]زما- استعمارگران انجام ? شد.۳ بنابراین برای ق*اسy ترتی:�
وع جنگ جها[V اول - که >اعث تاسfس مستعمرات اس£ثماری مبت:V بر  §M (۸۵-۱۸۸۴) تا V WXکنفرا�س برل
مرت#ط بودن، �فنظر کن*م. استعمار صهیونfس:/ در آن زمان در مراحل  W0ار بو? شد، >ه دل*ل غz وی W0ن

خ*n آغازQن خودش بود، و تازە >عد از جنگ بود که بواقع >ه  جQRان افتاد، درحال*که سایر استعمارات 
V >ه کتابهای تارV�Q بودند.  /Xپیوس W0ــــخ شدە بودند، 2ا در مسQ2ا ت#د2ل >ه تار V̧ حذ

V الملل دوم، در سال ۱۹۰۷ استدلال ? کند که برای اروÀای*ان ام�انِ  WXه پرداز برجستهٔ بQRاو�س�، نظz
V «مستعمرات zاری») «فقط در اقل*م های معتدل … در مناط�/ >ا  /Xبرساخ) V̧ ا2جاد استعمار حذ

جمع*ت خ*z nم، که در آنها شیوۀ تول*د خ*n >دوی حاÄم >اشد - شا2د از ج�س ش�ار که، در آن ح:/ 
 2ک فردِ واحد، محتاج >ه قلمروهای وسیع است - » وجود دارد. این مناطق شامل 

«
V زند¬ WXتام

 ، V WXزم yÇت شخ*Èفته» ن� شوند، که در آنها استعمارگران «>ا مال §Éfقلمروهای پرجمع*ت >ا تول*د پ»
، و ساختارهای دول:/ و نظا?، مواجه خواهند شد، 2ع:V همان اموری که س{ کردە بودند از  V WXکرا2هٔ زم

ا2ط را برآوردە ? کنند، «تاÊنون  §M او�س�، تمام قلمروها[\ که اینz آنها فرار کنند». بر اساس مشاهدات
 ت#د2ل >ه کشورهای مستقn شدە اند». او از این امر 

µ
تÌف شدە اند، و درواقع در Ëس*اری موارد، رسما

د که این ن²ع از استعمار امÍRست متعلق >ه گذشته.۴  W0ن£*جه ? گ V WXچن

V نfست -  WXموض²ع قا>ل توجه در مورد این استدلال، تنها نقض شدن آن توسط موردِ استعماری فلسط
وریz yاو�س� را برای �شک*لِ 2ک «مستعمرۀ  V� ِوط §M که جز برخورداری از اقل*م معتدل، هیچ 2ک از
 Ò]تنها اس£ثنا ، V WXفلسط yه موض²ع بواقع جالب  توجه این  است که استعمارÈاری» برآوردە ن� کند. >لz

  درست بود، و اÔر پروژۀ صهیونfسم 
µ
است که از این قاعدە وجود دارد. در واقع، استدلال zاو�س� اساسا

 
µ
V بر این استدلال >ه دست ? دهد، >ه این علت است که این پروژە، >ه دلا2ل عمدتا WXتک y2ک مثالِ نقض
V̧ نبود.۵  معمول را برگQÕد، که >طور ا2دە آل مناسب >ا استعمار حذ W0ک، 2ک قلمروی براس:/ غQا2دئولوژ

 V WXفاصله داشت. فلسط n*از  شیوۀ تول*د >دوی خ 
µ
V در اوائل قرن بfستم، قطعا WXشیوۀ تول*د در فلسط

 م£ش�ل از 
µ
y آن غال#ا  کشاورزی-محور،  و در آستانهٔ مدرن�ته بود، که جمع*ت بو? روستا[\

µ
کشوری عمدتا

V داران  WXداران بزرگ (این زم V WXزم yنQRان مستقل بودند و >ق*ه مستأجØاز آنان مال Vqبود، که بر V]دهقانا
 Úًامz V WXبر روی زم Ûو خصو Üا بزرگ در ا90Ê موارد در محل حضور نداش£ند). اصول مالÈ*ت اش0/

ت¦ب*ت شدە بودند، اوÞ توسط عرف و دو? توسط قانون اراVÛ سال ۱۸۵۸ عثما[V - �2 از «تنظ*مات» 
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µ
V �س¡تا WXب شد.۶ کشور فلسطQ²در اوسط قرن نوزدهم تص V]اطوری عثما à0که توسط ام ( (اصلاحا[/

V تحت  WXم  جمع*ت عرب در منطقه ای که >عدها ت#د2ل شد >ه «فلسطÄپرجمع*ت بود: در سال ۱۹۱۴ ترا
V >دوی بود، و  WXو ن*مه ک²چ �ش V WXاز صحرای نگب، که سکونت­اەِ ق#ا2ل ک²چ �ش W0تان*ا» - >ه  غQRقیوم*ت ب
 ۴۸ نفر 

µ
برای استعمار مناسب بنظر ن� رس*د و در واقع هم تا اواسط قرن بfستم مستعمرە �شد - تقQR#ا

م7Rــع بود.۷ (برای ق*اس، این تراÄم، مشا>ه تراÄم جمع*ت در ایران و >لاروس در سال ۲۰۱۴  در هر ک*لوم0/
 ۳۱/۶ درصد از جمع*ت 

µ
فته بود: در ۱۹۱۴ تقQR#ا §Éfپ 

µ
V �س¡تا WXدر فلسط V:است.۸) علاوە براین، شهر�شی

ا2ط اقتصادی،  §M ادی داشت ازQفاصله ز V WXا2ط فلسط §M ۹.بودند V WXشهر�ش ( V:بو? (عربِ فلسطی
V̧ از ن²ع «zلاس*ک»، واقع شدە  V ها[\ که در قرون گذشته تحت استعمار حذ WXزمM در /̧ اجتماã و حقو

ال*ا.   بودند، 2ع:M Vزمینها[\ مانند آم�QRای شماÞ و اس0/

yV اوائل قرن بfستم داشت این است که جمع*ت بو? آن - >طرز  WXی که فلسط  احتماäً مهم0/
«

2ک وQژ¬
V̧ - نه تنها >صورت قو? و ز7ا[V خ*n همگن  [� مانندی در م*ان تمام Mزمینهای تحت استعمار حذ

 V:س*ار بزرگ0/ بودند: 2عË ا وÀRدی V]ز7ا-
«

V >خش جدا[\ ناåذیری از 2ک گروە فرهن� WXه همچنÈبودند، >ل
¬ را ش�ل ? دادند.۱۰ از این  )، که در آن زمان هQ²ت مn مش0/ ق عر[� §M) «ق §É7ــهای منطقهٔ «مRع
V توسط  WXس:/ و >ه ا2جاد 2ک کشور مستقل فلسطfاسخ طب*{ >ه استعمار صهیونå گذشته، در 2ک

V مردم قدرت گرفته بود. البته این هQ²ت،  WXهم ب V:فلسطی nمح-nت مQ²۱۱ 2ک ه، Qالfس:/ à0قدرتهای ام
V >اعث تمرکز  WXه برآن افزودە شد. درمقا>ل، استعمار فلسطÈجم{-عر[� �شد، >ل ynت مQ²ه yنQÕجا2گ

بfش0/ بر هQ²ت مyn جم{-عر[� در zل منطقه هم شد.۱۲ 

z» V̧لاس*ک»، جمع*ت بو? فاقد ا2م:V >ه م*کروب های  ، درحال*که در غالب مستعمرات حذ
µ
نهایتا

V ? رفتند،  WXاز مستعمرە �ش�نان، از ب Þانتقا yدار W0Ôــهای واQب*ماری زای «جهان قد2م» بودند و توسط ب*مار
عرب های فلسطی:V از این فاجعهٔ خاص در امان ماندند.  

 V̧ V را در مقا>ل نابودسازی - که قاعدۀ nz در استعمار حذ WXا2ط، مردم بو? فلسط §M تمام این
«zلاس*ک» بود - مقاوم0/ کرد. 

پروژە ای اسBثنا,+ 

ا2ط س*ا� و رژQم مهاجر[/  §M هÈاس£ثنا[\ بود، >ل V WXدر فلسط ãا2ط مادی، جمعی:/ و اجتما §M نه تنها
هم دست �z از آن نداشت.  
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، 2ک قدرت اروÀا[\ �س از اینکه قلمرو[\ را مورد هجوم و تÌف  V̧ در الèوی «zلاس*ک» استعمارy حذ
قرار ? داد، ات#اعش را �شQ²ق >ه سکونت در آن، تحت حما2ت س*ا� و نظا? خودش، ? کرد. >ه این 

V مادری 2ا سایر کشورهای اروÀا[\ ملحق ? شدند، و در  WXزمM س*اری د2گری ازË ،مستعمرە �ش�نان اول*ه
 کوتاە مردم بو? نه تنها سلب مالÈ*ت شدە، >لÈه >ازماندêان (درصورت وجود)، از لحاظ 

µ
2ک زمان �س¡تا

عددی zمینه شدە و >ه اقلیتهای پراÊندە و کوچک تقل*ل ? 2افتند.  

V مادری و صاح#ان  WXزمM 2ک yش رفت. مستعمرە �ش�نان، ات#اعfامور >ه طرز متفاو[/ پ V WXدر فلسط
زمینهای موردنظر نبودند ؛ لذا جن|ش صهیونfس:/ از همان آغاز >ه دن#ال 2ک مادر جا2گQÕن بود - 2ک 

Qالfس:/ که بتواند بر منطقه �سلط 2افته و پروژۀ صهیونfس:/ را در ازای خدمات معی:V پfش  à0قدرت ام
د: 2ع:V در ازای ا2جاد «>خì§ از استح�امات اروÀا در7رابر آس*ا، åا­2اە تمدن در مقا>ل بQR7Rت»،  ب�0

آنگونه که ب�*ان گذار جن|ش ب*ان ? کند.۱۳  

V >خش جدا[\ ناåذیزی از ا2الت دمشق عثما[V (سورQه بزرگ) بود. این   WXاول، فلسط V]ش از جنگ جهاfپ
منطقه از طQRق 2ک دست­اە اداری تحت پوشش 2ک دولت مرکزی ادارە ? شد. و این دولت مرکزی �س از 
اطوری رو  >ه  زوال و ت#د2ل آن >ه  à0ە کردن ام V W0ان جوان» در ۱۹۰۸، تلا�§ ناموفق برای مدرنzانقلاب تر»

وی استعمار صهیونfس:/ آغازQن  §Éfهیچ علاقه ای >ه پ V]وطه داشت. مقامات عثما §É2ک سلطنت م
ی کنند.   W0ضع*ف تر از آن بودند که بتوانند از آن جلوگ Þنداش£ند، و

V از سورQهٔ بزرگ جدا گشته و ت#د2ل >ه 2ک  WXس از جنگ، وضع*ت برای پروژۀ استعماری به0/ شد. فلسط�
دِ استعمار صهیونfس:/ >ا همراî بQRتان*ا >ه مثا>هٔ کشورy مادر  کشور مستقل شد، آش�ارا برای پfش�0
جا2گQÕن (ÀMرست موقت): پfش نÍ²س قیوم*تِ «جامعه ملل»، که بQRتان*ا را >ه عنوان قدرت ق*م 

منصوب کردە، ب*ان*ه >الفور را zلمه >ه zلمه نقل کردە است.۱۴ مقاماتِ قیوم*تِ بQRتان*ا قول خود را برای 
تروQــــج و حما2ت از استعمار صهیونfس:/ جدی گرفتند، وÞ خ*n زود درQافتند که اعطای آزادی عمل >ه 
 غا2ب و تخل*هٔ 

µ
V دارانِ غال#ا WXاز زم V WXداری زمQRدر واقع خ - V WXداری زمQRه خ< 

µ
مهاجرت یهود2ان و خصوصا

Qت عرب شدە است. بنابراین لازم د2دند که محدودیتها[\ بر  90Êن آنها - >اعث ناآرا? در اQRمستاج
فعالیتهای پروژۀ صهیونfس:/ اعمال کنند.  

V از ۱۹۳۶ تا ۱۶،۱۹۳۹  WXش عر[� فلسط V W0و [� اثر بود.۱۵ اما �س از خ V ÒXدر آغاز این محدودیتها نامطم
دولت بQRتان*ا تلاش کرد محدودیتهای سخت تری را اعمال کند. این محدودیتها در گزارش رس� دول:/ 

V جن|ش صهیونfس:/ و کشور مادر-ÀMرست  WXب�*ادین ب V̧ V نما2انگر ش�ا WXــــح شدە است، که همچنQ §É�
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V >ه 2ک دولت-ملت یهودی حاÄم  WXس:/ قصد ت#د2ل فلسطfتان*ا ? >اشد. درحال*که جن|ش صهیونQRآن، ب
را داشت، دولت بQRتان*ا آن را ان�ار ? کند: 

 V WXان سند قیوم*ت که در7ردارندۀ ب*ان*هٔ >الفور است، ن� توا�س£ند چنêسندÍ²ت >اور دارد که ن VÌدولت اعلاح»
، ت#د2ل >ه 2ک  کشور یهودی شود»  V WXزمM برخلاف خواست مردم عربِ این V WXقصدی داشته >اشند که فلسط

، عل*ه  ی مسلحانه ای شد که در آن سازمانهای ش#ه نظا? زQرزمی:V صهیونfس:/ W0این امر منجر >ه درگ
مقامات ان­لìf تاÊت*ک های ترورÍس:/ >ه zار ? بردند (البته >ا آغاز جنگ جها[V دوم متوقف شد وÞ �س 

از åا2ان جنگ >لافاصله از M گرفته  شد). بQRتان*ا تا سال ۱۹۴۷، خسته از جنگ و ناتوان از اِعمال 
V دست کش*د.  WXمحدودیتهای ذکر شدە در گزارش رس� ۱۹۳۹، از تلاش برای ادارە کردن قیوم*ت فلسط

V خ*n فاصله داش£ند،  WXت در فلسطQ 90Êست هنوز از �شک*ل 2ک  اfدر این زمان مستعمرە �ش�نان صهیون
 Þ ش از ۶۳۰٫۰۰۰ نفر نبودند، وfتا چه رسد >ه برتری عددی قاطع بر مردم بو?: این مستعمرە �ش�نان ب
مردم بو? >الغ بر ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ نفر بودند. >ه اندازۀ 2ک åاÊسازی قو? عمدە در سالهای جنگ ۱۹۴۷تا 

V را  WXفلسط V WXزمM ۱۹۴۹ و 2ک م²ج مهاجرت یهودی >ه طول انجام*د تا جمع*ت عرب در ۷۸٪  از
V برای 2ک  اقل*ت، ت#د2ل >ه اMای*ل شود۱۸: تا سال ۱۹۴۹ تعداد  WXزمM طوری تقل*ل دهند که این

یهود2ان در اMای*ل ۱٫۱۷۳٫۰۰۰ نفر شدە بود، درحال*که تنها ۱۵۹٫۱۰۰ نفر از ع7Rــهای فلسطی:V از 
åاÊسازی قو? رها[\ جس£ند.۱۹ 

V را >ه تنها ۱۲درصد از  WXس:/ موفق شدە بود جمع*ت بو? فلسطfاما، حالا که پروژۀ استعمار صهیون
جمع*ت کشور تازە تاسfس اMای*ل تقل*ل دهد، و این کشور آزاد بود درمورد مسائل م7Rوط >ه مهاجرت و 

y س*استِ صهیونfسم >ه مرور آش�ار ? شد. 
شهروندی قانون گذاری کند، تازە خود-محدود2تِ ذا[/

، استفادە  z» V̧لاس*ک» که از منبع عظ*م مستعمرە �ش�نانِ مهاجرy اروÀا[\ برخلاف سایر مستعمرات حذ
Qــهودی شان (درصورت وجود)  W0نزد2ک غ n*ست­ان خË ای*ل فقط از مهاجرت یهود2ان وMکردند، ا ?
V̧ مهاجQRن قا>ل قبول وجود ندارد  تا  استق#ال ? کرد. در طول سال*ان روشن شدە که درواقع >ه حد zا

غم 2ک م²ج وسیع از  W0ن­اە دارد. عل V WXایå «ای*ل بتواند درصد جمع*ت بو? را در حدی «رضا2ت >خشMا
V سالهای ۱۹۴۸ تا ۲۰،۱۹۵۰ و مو�q دوم (از شوروی سابق و  WXب (ا و جهان اسلامÀاز ارو) مهاجرت یهودی

) در اوائل دههٔ ۲۱،۱۹۹۰ این مهاجرتها نتوا�سته اند افزاõش طب*{ جامعهٔ عرب فلسطی:V داخل  à]اتیو
ان کنند. �س|ت این جامعه >ه zل جمع*ت اMای*ل از ۱۲٪ در سال ۱۹۴۹ >ه ۲۱٪ در سال  اMای*ل را ج�0

۲۰۱۴ افزاõش 2افته است.  
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» - نتوا�ست  V >ا این وجود، قلمروی اMای*ل درون مرزهای آ�ش Ëس ۱۹۴۹ - معروف >ه «خط س�0
  V:بود، ارضاء کند. این موض²ع در ۱۹۳۷ >ه  روش V WXس:/ را، که >ه دن#ال تمام فلسطfجاە طلبیهای صهیون
ا[V توسط شاÔردش، وزQر دفاع موشه دا2ان، >ه  V0ون اظهار شد، و ۳۶ سال >عد در 2ک سخQتوسط بن گور

تای*د نقل  قول شدە است: 

] و درمورد پیوند و حق  V WXفلسط V:ای*ل [2عMا y
VÛهیچ مجادله ای درمورد تمام*ت ار [ست هاfصهیون] ما V WXدر ب»

ما >ه zل این ارض ن� تواند وجود داشته >اشد … 
 [hityashvut] yد، این سخن تنها >ه معنای استعمارQ²سخن ? گ VÛست درمورد تمام*ت ارfوق:/ که 2ک صهیون

تما? این ارض توسط یهود2ان است. 
>دین معنا، از د2دêاە صهیونfسم، مع*ار اصn محدود >ه [این سوال] نfست که این 2ا آن >خش از ارض از لحاظ 

. >لÈه، هدف و مع*ار  VÛه تمام*ت ار< ãا V س*ا� >ه چه کì تعلق دارد، و 2ا ح:/ محدود نfست >ه >اور ان0/
صهیونfسم پ*ادە سازی واق{ استعمار در تمام نواq ارض اMای*ل توسط یهود2ان است.»۲۳ 

اMای*ل، >ا استفادە از فرص:/ که >ه واسطهٔ >حران ۱۹۶۷ ا2جاد شد و خطر ظاهریy - هرچند دور از 
غم اظهارات  W0را هم اشغال کرد. عل V WXواقع شدن،۲۴ >خشهای >اق*ماندۀ فلسط Ìواقع*ت - مورد حملهٔ م

ا[V اش در  ۱۹۷۳ روشن  V0زود مشخص شد که، همانگونه که دا2ان در سخ n*ــهلوی دی$لمات*ک، خÀدو
ی و نوار غزە را ندارد. اÔرچه >صورت رس� این قلمروها را - >ه جز  کرد، اMای*ل قصد رها کردن کرانهٔ >اخ0/
̧/ و منطقهٔ قا>ل ملاحظه ای از اطراف آن - ضم*مهٔ خود نکرد، تا از اعطای حق اقامت، و  §M ت المقدسfب

نه ح:/ حق شهروندی، >ه تعداد زQادی عرب خودداری کند. (اMای*ل >لندیهای جولان سورQه را �س از 
 /̧ åاÊسازی قو?  ۱۰۰٫۰۰۰ عرب، وق:/ تنها اعضای مذهب دروز، که آنها را عرب محسوب ن� کند، >ا

ی åخش شدە (متاستاز  V لحظه، استعمار اMای*n >ه درون کرانهٔ >اخ0/ WXماندند، ضم*مهٔ خود کرد.). تا هم
کردە) تا از تأسfس 2ک دولت مستقل فلسطی:V «در کنار اMای*ل»، آنگونه که بواسطهٔ Mاب «راە حل 

ی کند.   W0دو-کشوری» تصور ? شود، جلوگ

اما مسئلهٔ جمعی:/ که درمقا>ل پروژۀ صهیونfس:/ قرار داشت در ن£*جهٔ جنگ ژوئن Ë ۱۹۶۷س*ار شدت 
V دو جمع*ت تحت  WXوجود دارد ب �:QR(ژوئن ۲۰۱۶)، 2ک توازن تق V /Xاین م V /X2افت. در زمان نوش

ی و ع7Rــهای فلسطی:V بو?. طبق آمار دادە شد توسط  حاÄم*ت اMای*ل: 2ع:V مستعمرە �ش�نان ع�0
ی حدوداµ ۶/۱ م*لیون نفر و  ع7Rــهای  وQکی$د2ا، که متعلق >ه چندسال پfش است، مستعمرە �ش�نان ع�0

 ، V:جمع*تِ عرب فلسطی y}*طب yشõخ >الاتر افزاR۵/۲ م*لیون نفر هس£ند.۲۵ >ا توجه >ه ن µحدودا V:فلسطی
د.   W0گ< §ìfی در آیندە ای نه چندان دور پ خ*n محتمل است که این جمع*ت از جمع*ت ع�0
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عدم پJشHنه  

 >ا توجه >ه نابهنجاری های چندêانهٔ منازعه ای که توسط استعمار صهیونfس:/ ا2جاد شدە، ام�انِ اس£ناد 
>ه پfش�نه  وجود ندارد: چراÊه بوض²ح هیچ نمونه ای وجود ندارد که >صور[/ zار7ردی بتوان >ه سW0 تحول 

و راە حل نها[\ آن متوسل شد.  

از طرف د2گر، فرآیندها[\ که در ن*مهٔ دوم قرن بfستم منجر >ه م²ج وس*{ از استعمارزدا[\ شدند، در  این 
 V:ار7ردی ندارند. تمام کشورها[\ که استعمارزدا[\ شدند، مستعمرات اس£ثماری بودند - 2عz مورد

وی  W0سته >ه نËکنندە ای وا V WXمستعمرە �ش�نان 2ک اقل*ت اندک بودند و اقتصاد س*ا� آنها >صورت تعی
وری را �شک*ل ? دادند.  V� القوە قدرتمند و< V]وی درو W0ار مردم بو? بود، و درن£*جه مردم بو? 2ک نz
، مستعمرە �ش�نان مت� >ه حفاظتِ نظا?y مستق*مِ مادر-کشورهای خود بودند، و  >ه جز افQRقای جنو[�

V حفاظ:/ نبودند، برای مستعمرە �ش�نان  WXچن V WXد2گر قادر >ه تام W0س:/ پfالQ à0که این قدرتهای ام V]زما
y افQRقای جنو[� >دین علت طولا[V تQRن  م#ارزۀ رها[\ >خش مردم بو? مقاومت ناåذیر شد. استعمارزدا[\
وی نظا? عظ*م بودند. اما ح:/ در  W0شد که مستعمرە �ش�نان دارای 2ک دولت مستقل همراە >ا 2ک ن
Qالfسم  جها[z Vم0/ کرد و �س از  à0د اهم*ت آن را برای امM ا2ان جنگå قای جنو[� هم، وق:/ کهQRآف

شکست نظا? اش در آنگولا، مستعمرە �ش�نان مجبور شدند از سلطهٔ انحصاری خود بر قدرت س*ا� 
دست >کشند.  

در هیچ 2ک از این کشورها، م#ارزۀ ضداستعماری منجر �شد >ه 2ک انقلاب سوس*الfس:/ که بتواند ط#قهٔ 
 /̧ ، zماÄان تحت اس£ثمار >ا Qت، ح:/ �س از استعمارزدا[\ 90Êارگر را در قدرت س*ا� جای دهد؛ لذا اz

ماندند. >ا این  وجود، ط#قهٔ zارگر و سایر اقشار تحت اس£ثمار هم دستاوردهای س*ا�، اجتماã و 
وهای اجتماã هم سه� عی:V از استعمارزدا[\  W0اقتصادی در این م*ان داش£ند. >ه  ع#ارت د2گر، این ن

داش£ند، اÔرچه خودِ پروسهٔ استعمارزدا[\ فقط >ه دستاوردهای موسوم >ه بورژوا دموکرات*ک دست 
2افت.  

ا2ط س7²ژکتیو و ابژکتیو ذکر شدە، در مورد استعمار صهیونfس:/ و دولت اMای*n آن  §M ه*چکدام از
صدق ن� کند. اقتصاد س*ا� آن >صورت ب�*ادین از مستعمرات اس£ثماری متفاوت است. و - همانگونه 
وی  W0که در مقالهٔ د2گری >ه تفص*ل استدلال  کردە ام۲۶ - 2ک پ*امد ح*ا[/ این تفاوت این است که هیچ ن
ی کند.  V را ره�0 WXست که بتواند استعمارزدا[\ موسوم >ه بورژوا دموکرات*ک از فلسطfدر آنجا ن ãاجتما
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وی اجتماã که  W0؛ و تنها ن این مورد ن*از >ه صهیونfسم زدا[\ دارد، 2ع:V >ه Mنگو[V رژQم صهیونfس:/
z Vاری را دارد تودە های اMای*n، و در درجهٔ نخست ط#قهٔ zارگر است. اما  WXصورت >القوە توان چن<

ی این ط#قه ن� تواند از 2ک انقلاب س*ا� >ه دستاوردی دست 2ا>د، چراÊه این انقلاب  Qت ع�0 90Êا
س*ا� جا­2اە فعn آنها را، >ه عنوان ط#قه ای تحت اس£ثمار از 2ک ملت ممتاز، >ا جا­2اە 2ک ط#قهٔ 

همچنان تحت اس£ثمار اما >دون امت*از مn، عوض ? کند.  

V خطا  /Xای*ل جسMو[\ برای اèلاس*ک» رج²ع کن*م، در آنها الz» V̧ V̧ د2گر، اÔر >ه مستعمرات حذ از طر
V اقتصاد س*ا� آنها وجود دارد. در واقع، هیچ  2ک از آن مستعمرات  WXغم �شاب@ که  ب W0خواهد بود - عل
استعمارزدا[\ �شدند؛ در تمام آنها منازعهٔ استعماری >ه نفع مستعمرە �ش�نان خاتمه 2افت. اما، همانگونه 

y مهم زQادی دارد، که ? توانند مانع  که در >الا استدلال کردم، مورد استعمار صهیونfس:/ وQژگیهای اس£ثنا[\
از اِعمال قاعدۀ nz در این مورد خاص شوند. Mنوشت نها[\ ع7Rــهای فلسطی:V لزو? ندارد ش¡*ه >ه 

M Vنوش:/ بر آنان، اMای*ل >ا2د  WXال*ا شود. برای تحم*لِ چن Mنوشت مردم  بو? ام�QRای شماÞ 2ا اس0/
V جنا2ت عظ*� برنامه ها[\  WXسازی قو? مجدد در مق*ا� عظ*م شود. >ا اینکه برای چنÊاå مرتکب 2ک

V الملn و منطقه  ای مناس:� دارد که ممکن است  WXا2ط ب §M وجود دارد، اما >ه اجرا درآوردن آنها ن*از >ه
V نقشه ها[\ شود.۲۷  WXتواند >اعث عق*م سازی چن ? V W0دۀ اف�ار عمو? جهان ن عمn �شود؛ Ëسیج گس0/

 MNسJالPسوس #Qک  مسS

، همزمان >ا  V - 2ع:M Vنگو[V رژQم صهیونfس:/ WXبورژوا دموکرات*ک» از فلسط» y درحال*که استعمارزدا[\
â حفظ Mما2ه داری - عمn بنظر ن� رسد، اما احتمال 2ک مسW0 سوس*الfس:/ >ه سمت استعمارزدا[\

صهیونfسم زدا[\ وجود دارد. من از این موض²ع در چند مقاله دفاع کردە ام،۲۸ و در واقع منطبق بر همان 
Qهٔ Matzpen من£É§ شد.۲۹ سنارQو[\ که این مسW0 درنظر دارد 2ک  §É� ش توسطfست که سالها پõب*ان*ه ا
âاMای*ل شود و >ا2د تمام  V WXه محدودۀ فلسط< Ìن� تواند منح äًس:/ است، که احتماfسوس*ال V]دگرگو

د، و 2ک فدراسیون منطقه ای سوس*الfس:/ ا2جاد کند. ط#قهٔ zارگر  W0ق») را در7رگ §Éقِ عر[� («م §M ٔمنطقه
 §ìس:/ ? شود، که دعوت >ه ک�fم صهیونQرژ V]نگوM در îدرصور[/ ترغ*ب >ه همرا 

µ
اMای*n اح*انا

مبت:V بر ط#قه شدە  و در ن£*جه از امت*ازهای مyn خود در ازای مشارکت در 2ک ط#قه zارگری حاÄمِ 
منطقه ای، دست >کشد.  

واضح است که این سنارQو >ه هیچ وجه قطع*ت ندارد و تنها 2ک احتمال است - 2ک پروژۀ درازمدت. و 
ن*ازمند چندین روند مشارک:/ است.  
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V پروژە ای اح*ای مجدد انقلاب عر[� است. بهار عر[� ۲۰۱۱ منجر >ه  WXبرای چن nش ن*از اصfپ V WXنخست
شکست، ارتجاع، و فجایع متعدد شد. وÞ پfش نما[\ بود از آنچه که ممکن است و �شانه ای بود از آنچه 

وری است. مسائل و منازعا[/ که آن را رقم زدند، هنوز حل �شدە  و [� شک خود را دو7ارە بروز  V� که
 

«
خواهند داد. روQدادهای بهارعر[� >طور قا>ل توج@ نما2انگر اتحاد ب�*ادینy منطقه و هم|ست�

ب�ناÊشوری غQRزی درم*ان تودە های مرد? و ط#قات zارگر بود.    

اضات اجتماã که در مق*ا� [� سا>قه در تاËستان ۲۰۱۱ در اMای*ل رخ داد، >طور قا>ل ملاحظه ای  اع0/
در7ردارندۀ 2ک >ازتاب شد2د منطقه ای بود. >ا اینکه >حث درمورد اشغال Mزمینهای فلسطی:V >ه دل*ل 

y جم{ و صم*مانه ای >ا جن|شهای تودە ای 
«

«تفرقه انداز بودن» از دستور zار خارج شد، وÞ ابراز هم|ست�
 W0صورت گرفت. شا2د این �شانه ای برای آیندە >اشد: مس ،Ìژە مQ²در کشورهای عرب اطراف، ب

 ط#قا[/ از تل آوQو تا نا>لس چه  Ëسا از راە فرã قاهرە عبور کند.  
«

هم|ست�

وری د2گر، تقQ²ت مولفهٔ هQ²:/ جم{-عر[� درم*ان فلسطی�*ان است. تمام مردمان عرب  V� 2ک روند
2ک هQ²ت جم{-عر[� را >صورت ترکی:� و >ه عنوان >خì§ از ملت عرب، برمfسازند، که همراە است >ا 
 ، ە. در مورد فلسطی�*ان، مولفهٔ جم{-عر[� W0و غ ، V:فلسطی ، /̧ هQ²تهای محn آنها همچون مÌی، عرا

که زما[V قدرتمند بود (بQ²ژە درم*ان چپ)، �س از شکست ناسیونالfسم عرب تحت الشعاع قرار گرفته 
 ازطQRق م#ارزات خودشان، رها[\ ب#خشند. غا2ت 

µ
است. وÞ فلسطی�*ان ن� توانند خود را در انزوا و �فا

، که فقط  ازطQRق 2ک انقلاب منطقه ای ? تواند حاصل شود، ن*از >ه تقQ²ت مجدد مولفهٔ  استعمارزدا[\
 . V:ژۀ فلسطیQو y

/:Q²ت فلسطی�*ان دارد - البته، >دونِ از دست دادنِ مولفهٔ هQ²جم{-عر[� در ه

از جانب اMای*ل، 2ک پfش ن*از عمدە �س زدنِ ا2دئولوژی صهیونfس:/ است. این ا2دئولوژی، >ه مثا>هٔ 2ک 
 MتاM تما? >اصطلاح «ملت یهود» در ynم yV WXزمM ای*لMخود، شامل این ادعاست که ا   nمولفهٔ اص

جهان است، و >ه منظور توج*ه استعمار صهیونfس:/ در گذشته و حال و آیندە از این ادعا استفادە 
? شود. تودە های اMای*n >ا ردکردن صهیونfسم و رها کردن جا­2اە ممتاز خود >ه مثا>هٔ استعمارگران، >ا2د 
یy محn (بواسطهٔ متولد شدن در محل)،  هQ²ت حق*�/ و عی:V خودشان را >ه عنوان 2ک ملت جد2دِ ع�0

V بود، وÞ تعمداµ توسط  /Xو نمود 2اف V /Xت تا اوائل دههٔ ۱۹۵۰ در حال ش�ل گرفQ²ا[� کنند. این هQاز<
تلقینات صهیونfس:/ Mکوب شد.۳۰ 

، محقق کردن این سنارQو ن*از >ه �شک*ل پfشاپfشy 2ک چارچوب سازما[V دارد، که برمبنای 2ک ب�*ان 
µ
نهایتا

فرقه ای، تمام سوس*الfست های انقلا[� منطقه را گرد هم آورد. وظ*فهٔ محوری این  W0دموکرات*ک و غ
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سازمان >ا2د آمادە سازی ذهن و دل جمع*ت zارگر و متحدا�شان برای وظا2ف دشوار پfش ِ رو >اشد- که 
، و �شک*ل 2ک فدراسیون  ، Mنگو[V رژQم صهیونfس:/ و رژQمهای عر[� V WXشامل استعمارزدا[\ از فلسط

Qت ط#قهٔ zارگر است.    سوس*الfس:/ منطقه ای >ا ره�0

Sادداشت ها  
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 ‘Colonialism and the natives’ op cit. 

 V WXشfزمینهای د2گری هم برای استعمار یهودی در نظر گرفته شدە بودند. در مورد پروژۀ پM [۵]
ش حما2ت ? شد رج²ع کن*د >ه:  W0س فون هÍکه توسط مور ، V:سم آرژان£یfصهیون

https://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_de_Hirsch. 
در سال ۱۹۰۳، تئودور هرتزل ، ره�0 ب�*انگذار صهیونfسم س*ا�، علاقمند >ه طRح موسوم >ه طRح 

، >ه او پfشنهاد شدە بود. این طRح،  V WXل اوêاندا بود، که توسط وزQر امور استعماری بQRتان*ا، جورف چم�0
Uasin Gishu(Gwas Ngishu) V در ارتفاعات Mau در کن*ای امروزی را  WXزمM ،برای استعمار یهود2ان
V کنگرۀ صهیونfس:/ (۱۹۰۳ در >ازل) åذیرفته شد، هرچند >ا  WXتوسط ششم 

µ
مدنظر داشت. این طRح موقتا

 از جانب نمایندêان روس مطRح شد. هرتزل سال >عد از دن*ا رفت، و این 
µ
مخالفتهای شد2دی که عمدتا

طRح کنار گذاشته شد. رج²ع کن*د >ه: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Uganda_Scheme;  
www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Zionism/Uganda.html;  
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AL Rovner In the shadow of Zion: promised lands before Israel New York 2014. 

 [۶]
https://en.wikipedia.org/wiki/Ottoman_Land_Code_of_1858. 
 ۱۲۰۰۰ 

µ
م7Rــع بود،  تقQR#ا  ۲۶٫۲۰۰ ک*لوم0/

µ
V تحت قیوم*ت بQRتان*ا» تقQR#ا WXفلسط» V WXزمM [۷] مساحت

م7Rــع آن را صحرای نگب گرفته بود. جمع*ت zل در سال ۱۹۱۴ تقQR#ا ۷۹۷٫۰۰۰ نفر بود که  ک*لوم0/
V را از  WXر تعداد مردم >اد2ه �شÔ۷۳۸٫۰۰۰ نفر از آنها عرب بودند (و ۵۹٫۰۰۰ نفر یهودی بودند). ا

 ۵۵٫۰۰۰ نفر - ۶۸۳٫۰۰۰ نفر خواه*م داشت، که اÔر این عدد را 
µ
جمع*ت عرب کÉ کن*م - 2ع:V تقQR#ا

تقس*م بر ۱۴٫۲۰۰ کن*م (مساحت منطقه >ه اس£ثنای صحرای نگب)، ? شود ۴۸. 
، رج²ع کن*د >ه:  V][۸] دادە های >انک جها

http://data.worldbank.org/indicator/EN.POP.DNST. 
 [۹]

J McCarthy op cit. 
z» V̧لاس*ک» تاحدی اس£ثنا بود، چراÊه جمع*ت بو? مائوری از  V مستعمرات حذ WXلند بQ[۱۰] نیوز

لحاظ قو? و ز7ا[V همگن بودند. اما 2ک جمع*ت کوچک و جداافتادە بودند، و نه 2ک >خش ارêان*ک از 
. در آغاز استعمار اروÀا[\ >ه چندین قب*لهٔ کوچک0/ تقس*م شدند، و نه 2ک  -ز7ا[V بزرگ0/

«
2ک گروە فرهن�

ملت واحد >دوی.  
اطوری  à0زمینها[\ بودند که تحت امM تان*ا» را �شک*ل دادQRتحت قیوم*ت ب V WX[۱۱] آنچه «فلسط

انهٔ بfت المقدس ? شدند.   عثما[V شامل دو حوزە در ا2الت سورQه و 2ک حوزۀ جدا̂
V در آن ا2فا ? کند، رج²ع  WXکه فلسط §ìمدرن و نق yسکولار y ی هQ²تِ مyn عر[� W0[۱۲] در مورد ش�ل گ

کن*د >ه: 
A Dawisha Arab nationalism in the twentieth century Princeton 2003. 

 [۱۳]
T Herzl Der Judenstaat (The Jewish State), 1896; English translation: 
www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Zionism/herzl2.html. 

 [۱۴]
See http://avalon.law.yale.edu/20th_century/palmanda.asp. 

 Albert Montefiore) ستf[۱۵] این موض²ع >ه صورت انتقادی توسط 2ک یهودی صهیون
 V WXارشد مهاجرت، از سال ۱۹۲۱ تا ۱۹۳۵ در «فلسط Éح شدە است. او  >ه عنوان افRمط (Hyamson
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V تعهد صهیونfس:/  و وظ*فهٔ اداری  WXتان*ا» خدمت ? کرد،  و  س{ داشت بQRتحت قیوم*ت ب
استعماری اش تعادل ا2جاد کند. رج²ع کن*د >ه کتاب او: 

Palestine under the Mandate (London 1950) 
 چک*دۀ آن >صورت نقل قول در منبع زQر آمدە: 

M Machover and M Offenberg, Zionism and its scarecrows www.matzpen.org/
english/1978-10-10/zionism-and-its-scarecrows-moshe-machover-and-mario-
offenberg. 

[۱۶] رج²ع کن*د >ه: 
https://en.wikipedia.org/wiki/
1936%E2%80%9339_Arab_revolt_in_Palestine#Response. 

 [۱۷]
https://en.wikipedia.org/wiki/White_Paper_of_1939. 

 [۱۸]
I Pappe The ethnic cleansing of Palestine London 2006. 

 [۱۹]
http://israelipalestinian.procon.org/view.resource.php?resourceID=000636. 

[۲۰] برVq از این مهاجرتها تحت فشار 2ا >ا تهد2د صورت گرفت. در را>طه  >ا اقدامات اج#اری که توسط 
مأموران صهیونfست بر یهود2ان ت#ع*دی اروÀا در دوران >لافاصله �ساجنگ >ه zار گرفته شد، رج²ع کن*د 

>ه:  
Y Grodzinsky In the shadow of the holocaust: the struggle between Jews and 
Zionists in the aftermath of World War II Monroe 2004. 

 که یهود2ان عراق را مجبور >ه مهاجرت >ه اMای*ل کرد، رج²ع کن*د >ه: 
«

در را>طه >ا اقدامات ساخت�
A Shiblak The lure of Zion: case of the Iraqi Jews London 2005. 

[۲۱] در را>طه >ا تعداد سال->ه-سال مهاجQRن >ه اMای*ل، رج²ع کن*د >ه: 
www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Immigration/Immigration_to_Israel.html. 

  [۲۲]
https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Israel. 

[۲۳] نقل قول شدە از: 
M Dayan Ha’aretz February 18 1973. 
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[۲۴] >ه عنوان مثال رج²ع کن*د >ه: 
M Cohn, ‘Netanyahu’s false narrative of self-defense’ Counterpunch Marchb 4 
2015: www.counterpunch.org/2015/03/04/netanyahus-false-narrative-of-self-
defense. 
، >ه �احت ? گQ²د: «من >اور ندارم که نا� >ه دن#ال جنگ بود. دو  V WXای*ل، اسحاق رابMس ستاد اfQر
V̧ نبود. هم او  وع 2ک حمله >ه اMای*ل، zا §M لشکری که در چهاردهم ? >ه صحرای س�نا فرستاد، برای

? دا�ست  و هم ما» (لوموند ، ۲۸ فورQه ۱۹۶۸) 
  [۲۵]

https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Israel;  
https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_the_Palestinian_territories. 

 [۲۶]
‘Belling the cat’ Weekly Worker December 12 2013. 

[۲۷] برای اطلاعات بfش0/ در مورد این نقشه ها >ه مقالهٔ نÍ²سندە مراجعه کن*د: 
‘Netanyahu’s war wish’ Weekly Worker February 9 2012. 

[۲۸] آخQRن مورد در: 
‘Belling the cat’ op cit. 

 [۲۹]
‘The Palestine problem and the Israeli-Arab dispute’ 

ب*ان*ه سازمان سوس*الی:/ اMای*ل (Matzpen)، ۱۸ ? ۱۹۶۷. >ازنìÍ² شدە در 
M Machover Israelis and Palestinians: conflict and resolution Chicago 2012, p13. 

 V WXهمچن
www.matzpen.org/english/1967-05-18/the-palestine-problem-and-the-israeli-
arab-dispute. 

[۳۰] برای جQÕ*ات بfش0/ رج²ع کن*د >ه مقالهٔ نÍ²سندە: 
‘Hebrew versus Jewish identity’ Weekly Worker May 16 2013. 
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